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بررسى و معرّفى نسخۀ «مفتاحاللغه»
محمد بن ضیاء الدین حسینى فراغى

على درویشانى1

چکیده
به  و  می گفت  شعر  فارسى  و  ترکى  زبان  دو  به  شاعر،  و  نویسنده  حکیم،  جغتایى،  نوایى  امیرعلى شیر 
غیرمکتوبى از خود برجاى گذاشته؛ همچنین خدمات  ذواللسانین مشهور بود. وى آثار بى شمار مکتوب و 
علمى و فرهنگى برجسته اى داشته است. برخى از آثار نوایى به زبان ترکى، آن هم ترکى جغتایى است. 
پس برخى از محققان براى راه یافتن به معانى و حل برخى از مشکلات این آثار، دست به نگارش لغت نامه 
و فرهنگ لغت زده اند که مهم ترین آنها فرهنگ لغت سنگلاخ، اثر میرزا مهدى خان استرآبادى است. البته 
به جز این اثر برجسته، کسانى دیگر دست به قلم شده و در شرح فرهنگ سنگلاخ، آثارى نگاشته اند که از 
مهم ترین این شروح، کتابى به نام مفتاح اللغۀ، اثر محمد بن ضیاء الدین حسینى متخلص به فراغى (قرن 
یازدهم هجرى)، تألیف سال 1052ق. است که ما در این مقاله به دلیل اهمیّت و در عین حال گمنامى اثر، 

به آن خواهیم پرداخت. 
واژگان کلیدى: حسینى فراغى، مفتاح اللغۀ، فرهنگ لغت، شرح، آثار ترکى، امیر علیشیر نوایى. 

1. عضو انجمن ترویج زبان ادب فارسى و پژوهشگر بنیاد پژوهش هاى اسلامى آستان قدس رضوى.
 alidarvishani53@ gmail.com
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مقدمه
امیر علیشیر نوایى، یکى از تأثیرگذارترین حاکمان و صاحب منصبان بوده است، چرا که تأثیر و جهت گیرى 
خدمات وى بسیار متنوع است که مى توان به خدمات فرهنگى مثل ساختن ابنىة علمى و تألیف آثار متعدد 
آنهم در زمینه هاى گوناگون اشاره کرد که در تلخیصى که از زندگى و آثار وى مى آید، ذکر خواهد شد. 
از دیگر سو، اهمیتى است که آثار وى در ایجاد و تألیف آنها مؤثر بوده است؛ همچون شروح، لغت نامه ها، 
فرهنگ ها و... که آن هم در جاى خود قابل بحث و بررسى است. حال از این میان برخى از آثارى که با 
شائقۀ شرح و بررسى برخى از آثار امیرعلیشیر نگاشته شده اند، قابل تأمل و بررسى هستند و مهم که اکثراً 

از نگاه محققان و پژوهشگران حوزه فرهنگ و ادبیات دور مانده است.
در این مقاله قصد ما معرّفى یکى از این شروح است که فرهنگ لغتى است به زبان ترکى به فارسى، 
که در شرح کلمات ترکى جغتایى و به خصوص دیوان ترکى امیر علیشیر نگاشته شده. این اثر ارجمند که 
در ضمیمۀ نسخه اش، نسخه اى از غرایب الصغّر امیر علیشیر نوایى، کتابت شده، از نظر حجم و کمیّت، 
همچون فرهنگ فاخر سنگلاخ میرزا مهدى خان  استرآبادى نیست، امّا داراى ارزش هاى متعددى است که 
در این مقاله به آنها اشاره خواهد شد. ما در این مقاله پس از معرفى اجمالى زندگى و آثار امیرعلیشیر نوایى 
و به ویژه فرهنگ سنگلاخ، به زندگى و آثار نویسندة مفتاح اللغۀ، حسینى فراغى، خواهیم پرداخت. در ادامه 
نیز این نسخۀ خطى، بررسى، شرح و معرفى خواهد شد. لازم به ذکر است پرداختن به زندگى امیرعلیشیر و 
همچنین فرهنگ سنگلاخ، از آن روست که مفتاح اللغۀ را با چنین اثرى سنجیده ایم و موضوع پایه اى بحث 

ما نیز امیر علیشیر نوایى است.

1. معرفى امیرعلیشیر نوایى (زندگى و آثار)
نظام الدین امیرعلیشیر نوایى جغتایى، فرزند میرغیاث الدین کجکنه (844/841 ـ906 ق)، حکیم، نویسنده 
و شاعر، معروف به امیر کبیر است. او به دو زبان ترکى و فارسى شعر می گفت و به ذواللسانین مشهور بود. 
در شعر ترکى، نوایى و در شعر فارسى، فنایى یا فانى تخلص می نمود. اصل او از ترکان جغتایى بود که در 
هرات به دنیا آمد. پدرش از امرا و رجال عهد تیموریان است که در خدمت بعضى از سلاطین آن سلسله 
مانند میرزا ابوالقاسم بابر، فرزند بایسنقر میرزا و سلطان ابوسعید میرزا به سر برد. نوایى نیز همراه پدر، مدتى 

ملازم بابر شاه در مشهد بود.1 
وى از کودکى با سلطان حسین بایقرا در مکتب مصاحب و هم درس بود. پس از مرگ بابر، همراه سلطان 
حسین میرزا به مرو رفت، چندى در هرات در ملازمت سلطان ابوسعید به سر برد؛ سپس به ماوراءالنهر رفت 
و به تکمیل دانش پرداخت. پس از مدتى به خراسان سفر نمود و در اوایل قدرت سلطان حسین، به خدمت 
او درآمد. همراه او به سمرقند و سپس به هرات رفت. او از امراى معروف عهد سلطان حسین و ندیم و 

1. نوایى، مجالس النفائس، مقدمه/د ـ لو، ص133 ـ 136، 357 ـ 358؛ نصرآبادى، تذکرة نصرآبادى، ص500.
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مقرّب خاصش بود که از مشوّقان ادیبان و شاعران به حساب می آمد؛ همچنین وى از معاصران عبدالرحمن 
جامى بوده که به او ارادتى خاص داشته است.1 

در سال 862 ق. منصب امارت دیوان اعلى به او تفویض گشت. امیر علیشیر یک سال نیز حاکم مازندران 
بود و در استرآباد به سر می برد. پس از آن به هرات بازگشت و در خدمت سلطان زیست. وى در شکوفایى و 
رونق ادب و هنر در دوران سلطان حسین بایقرا تأثیر فراوان داشت و هرات در این عصر یکى از بزرگ ترین 
مراکز ادب و هنر به شمار می آمد. امیر علیشیر در هرات درگذشت و در محلۀ عیدگاه این شهر، زیر گنبدى 
در شمال مسجد جامع دفن گردید.2 لازم به ذکر است که صاحب مجمع الفصحا، تاریخ فوت وى را 907 

ق. ذکر کرده است.3
از آثار و خیرات: ایوان جنوبى صحن عتیق آستان رضوى، نهر آب بالا خیابان در مشهد، رباط سنگ 
بست، رباط دیز آباد، بند آجرى قریه تروق در نزدیکى طوس، مقبرة قاسم انوار در قریۀ لنگر نزدیک تربت 

جام و تعمیر قسمتى از مزار عطار نیشابورى در نیشابور.4
و  موسیقى  زمینه هاى  در  آثارى  مختلف،  مثنوى هاى  و  دیوان  از  گذشته  نوایى،  امیرعلیشیر  تألیفات: 
عروض نگاشته و تذکره و تاریخ نیز از خود به یادگار گذاشته است. تا کنون 29 اثر مستقل او باز شناخته 

شده که نشانگر تسلطّ وى به علوم عصر و مهارتش در سخن پرورى است.5
مبلغّ  خود،  عصر  در  وى  است.  نظیر  کم  ترکى  ادبى  زبان  تکامل  و  گسترش  در  امیرعلیشیر  نقش 
فداکار اعتنا به زبان و ادبیات ترکى و مشوّق جوانان به خلق آثار ادبى در این زبان بوده است. در کتاب 
محاکمۀ اللّغتین دو زبان ترکى و فارسى را رو در رو مى نهد، آن دو را با هم مقایسه مى کند و نشان مى دهد 
که ترکى، برترى هاى فراوانى دارد و احساسات بسیار رقیق و ادراکات عمیق بشرى را مى توان در این زبان 
بیان کرد. براى اثبات این ادعا، خود پیش قدم شد و در مقابل آثار منظوم و منثور فارسى، نظیر آن ها را با 

حفظ خود ویژگى هاى خلاقه ایجاد کرد. این آثار در زمینه ها و به شرح زیر، بر جاى مانده است:
الف ـ مذهبى و اخلاقى:

1. چهل حدیث (886 ق.)، 2. نظم الجواهر (890 ق.)، 3. لسان الطّیر (904 ق.)، 4. سراج المسلمین (905 

1. مصاحب، غلامحســین، دایرةالمعارف فارســى، ج2، ص1765؛ آقابزرگ تهرانى،محمدمحســن، الذریعه، ج13، 
ص154ـ155.

2. خواند میر، غیاث  الدین بن همام الدین، تاریخ حبیب الســیر فى اخبار افراد البشــر، ج4، ص71، 137، 145، 159، 
170، 179، 183ـ184، 257؛ صفوى، سام میرزا، تذکرة تحفۀ سامى، ص 334ـ338؛ صفا، ذبیح االله، تاریخ ادبیات در 

ایران، ج4، ص384- 386.
3. هدایت، رضاقلى خان، مجمع الفصحا، ج1، ص 82 ـ 84.

4. مــدرس تبریزى، محمدعلى، ریحانۀ الادب، ج6، ص238ـ242؛ کریمان، حســین، کارنامه انجمن آثار ملى، ص 
.333-329

5. صفــا، ذبیــح االله، تاریخ ادبیــات در ایــران، ج4، ص382ـ 386 ؛ خیام پور، ع.(تاهباززاده)، فرهنگ ســخنوران، 
ص952ـ953.
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ق.) و 5. محبوب القلوب (906 ق.)
ب ـ تاریخى:

1.  تاریخ انبیا و حکماء (890 ق.)، 2. تاریخ ملوك عجم (890 ق.) و 3. زبدة التواریخ.1
ج ـ رجال و انساب:

محمد  پهلوان  حالات  و 3.  المتحیرین (898 ق. )  خمسۀ  ق.)، 2.  اردشیر (896  حسن  سید  حالات   .1
(900 ق.)

د ـ تذکره: 
1. مجالس النفائس (897 ق.) و 2. نسایم المحبۀ من شمایم الفتوة (901 ق.)

هـ ـ زبان و ادبیات:
1. محاکمۀ اللّغتین (905 ق.)، 2. میزان الاوزان، 3. رساله معما (898ق.) و 4. منشآت (897 ق.)

و ـ دیوان هاى ترکى:  
1. غرائب الصّغر (904 ق.)، 2. نوادر الشّباب (904 ق.)، 3. بدایع الوسط (904ق.) و 4. فوائد الکبر (904 

ق.       )
ز ـ خمسه:

1. حیرة الابرار (888 ق.)، 2. فرهاد و شیرین (889 ق.)، 3. لیلى و مجنون (889 ق.). 4. سبعۀ سیاره 
(890 ق.) و 5. سدّ اسکندرى (889 ق.) 2

معرفى فرهنگ ترکى به فارسى سنگلاخ
این اثر از جمله آثار میرزا مهدى خان استرآبادى (م 1175-1180ق.)، منشى نادرشاه و نویسنده تاریخ 
و  است  مختصر  حال  عین  در  و  دشوار  و  مصنوع  مهدى  میرزا  نثر  است.  ناده  دُرّة  و  نادرى  جهانگشاى 
و  مى دانسته  خوبى  به  زبان هاى فارسى و عربى را  او  است.  رفته   کار  به  بسیارى  عربى  واژه هاى  آن  در 
مقدمۀ  در  صدیق،  محمدزاده  دکتر حسین  کرده  است.  استفاده  نوشته هایش  در  زیبایى  آیات قرآن به  از 
میرزا  پدر  مى نویسد: «نام  چنین  مهدى خان   میرزا  خویى درباره  حکیم محمد  عباسى، اثر  کتاب خلاصه 
نصیر  محمد  بن  مهدي  محمد  را  خویشتن  جهانگشا  تاریخ  در  وي  خود  بود.  نصیر  محمد  مهدى خان، 
استرآبادي معرفی می کند. وي اهل روستاي باباگلین از توابع استرآباد بوده است. پدرش، میراز مهدى خان 

1. بغدادى، اسماعیل پاشا بن محمد امین، ایضاح المکنون فى ذیل على کشف الظنون، ج1، ص 739 ـ740.
2. آقابزرگ تهرانى، محمدمحسن، الذریعه الى تصانیف الشیعه، ج2، ص61ـ62،ج 3، ص66، 236، ج 4، ص132، ج7، 
ص125، 264ـ265، ج9، ص804، 848، 849، 1226، ج12، ص131، 153، ج14، ص141ـ142،ج 16،ص30ـ31، 
189، 356،ج 17، ص95، ج18، ص 306،ج 19، ص163، 202، 203، 258، 284ـ285، 372،ج 20، ص137،ج 
21، ص364، ج24، ص347؛ حاجى خلیفه، کشف الظنون، ص230، 645، 982، 977، 1195، 1258، 1301، 1572، 

.1979 ،1611 ،1591
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را در ایام نوجوانی، جهت تحصیل علوم به اصفهان برده و میرزا مهدي در مدت اندکی در تحصیل علوم 
عصر از اقران سبقت جسته است. در روزگار جوانی بر ادبیات و انشاء و خط تسلطّ پیدا کرده و با تخلص 
کوکب شعر سروده است. وى در اواخر سلطنت شاه سلطان حسین صفوي به منصب باغبان باشی یا ریاست 
بیوتات سلطنتی منصوب شد. ولی در دورة حمله و سلطۀ افاغنه بر اصفهان، انزوا اختیار کرد. تا آنکه در 
رسیده، عریضه اي از طرف  اصفهان به خدمت وي  طهماسب به  سال 1142 ق. هنگام ورود نادر و شاه 
مردم استرآباد ساکن اصفهان به نادر تقدیم داشت. نادر او را بازشناخت و منشی خود کرد. میرزا مهدي در 
خدمت نادر از اصفهان به مشهد رفت و از آن پس، همه جا در سفر و حضر با او همراه بود. پس از چندي 
رسماً منشی الممالک لقب یافت که عالی ترین منصب درباري دورة صفویه بود. در دشت مغان، نادر شغل 
منشی الممالکی را به میرزا مؤمن داد و میرزا مهدى خان را شاید به سبب تسلط به ادبیات ترکی، عربی و 

فارسی به وقایع نگاري گماشت.1 
فرهنگنامه ترکى به فارسى سنگلاخ، یکى از مهم ترین کتاب هاى میرزا مهدى خان است. این کتاب در 
سال 1172 یا 1173 (1760- 1758م.) تألیف شده است. دکتر حسین محمدزاده صدیقـ  که بر سه زبان 
ترکى، فارسى و عربى تسلط کافى دارند ـ در تشریح و معرفى این کتاب، چنین آورده اند: «بخش نخست که 
مؤلف به آن نام مبانی اللغۀ داده است، شامل مقدمه اي در معرفی خود و علت تألیف و سپس بحث مفصلی 
در دستور زبان ترکی چاغاتایی منقسم به قسم هایی با عنوان هاي: قاعده. در انتهاي بخش نخست، فصلی 
افزوده و در آن لیستی شامل دوازده بند آورده و در آن به ذکر عبارات و لغاتی از آثار نوایی پرداخته است که 
معانی آن ها برایش مکشوف نبوده است. در این قسم، ساختار کتاب به این شکل است که اول به ترتیب 
حروف به «کتاب» تقسیم شده نظیر: کتاب الالف، کتاب الباء و... سپس در هر کتاب سه بخش زیر آمده 

است: باب المفتوحات، باب المکسورات، باب المضمومات.
همچنین هر یک از این بخش ها نیز به ترتیب حروف پس از حرف با صدا بخش بندي شده است. افعال، 
اول به صورت مصادر آمده و سپس مشتقات آن داده شده است. نام واژه ها همگی با عبارت «من الجوامد» 
از کنش واژه ها جدا شده است. تلفظ اغلب لغات را خود داده است. بخش دوم، متن اصلی کتاب سنگلاخ را، 
در واقع به صورت یک لغت نامۀ ترکی به فارسی گسترده نگاشته است که به ترتیب اجزاء الفبایی تنظیم 
شده و هر جزء کتاب نامیده شده است. مانند: کتاب الالف، کتاب الباء و... بخش سوم، عنوان تذییل دارد و 
عبارت از فرهنگ لغات و عبارت عربی و فارسی به کار رفته در آثار نوایی: دیوان هاي ترکی و محبوب القلوب 

است که به نظر مؤلف از سوي لغت نویسان قبلی توضیحات کافی در باب آن ها داده نشده بود».2 
صاحب نظران دربارة فرهنگ ترکى به فارسى سنگلاخ گفته اند که این فرهنگ براى آگاهى از زبان ترکى 
به همان میزان ارزش دارد که برهان قاطع براى زبان فارسى. اما گذشته از آن مى توان به مزایاى دیگر 

1. نوایى، عبدالحسین، متون تاریخى به زبان فارسى، ص185-189؛ خویى، محمد، خلاصه عباسى، ص 78.
2. استرآبادى، میرزامهدى، فرهنگ ترکى به فارسى سنگلاخ، ص34.
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این اثر همچون داشتن اطلاعات تاریخى، ملل و نحل، عادات و روش، اقوام و قبایل و بسیارى از اعلام 
جغرافیایى که در آن آمده، اشاره کرد. این اثر بیش از شش هزار واژه را شامل مى شود که در نوع خود بى 

نظیر است.1  

2. زندگى و آثار محمد بن  ضیاءالدین الحسینى، متخلص به الفراغى
با توجه به جستجو و پژوهش در تذکره ها و فرهنگ هاى لغت، اثرى از این فرد به نظر نرسید؛ خیام پور در 
اثر ارزشمند خود، فرهنگ سخنوران، از دو فراغى سخن به میان آورده که با فرد مورد نظر ما یکى نیست. 
تنها مى توان با توجه به همین نسخه خطى، دریافت که نام وى محمد فرزند ضیاء الدین حسینى بوده است. 
او در سال 1052 ق. زنده بوده و در شعر فراغى تخلص مى کرده است. در مقدمه همین نسخه ضمن معرفى 

خود، در مورد اثرش نیز توضیحاتى آورده است: 
«لغتى که در تصنیف بدایع و تألیف صنایع فضلا و عقلا را بدان احتیاج است و میزان و مصدرى دارد و 
میان علما و حکما متداول است، لغت عرب است که اگر در ترکیب آن خبطى واقع شود، رجوع بدان کنند و 
برخلاف آن لغت فرس که نه میزان و نه مصدرى دارد که در سقم و صحت بدان نسبت توان کرد. هر لغتى 
را از کلام قدما استشهاد و دلیلى آورده اند و کیفیت حروف و کمیت حرکات ثلاثه در آن محقق نمى شود، 
چون حروف تهجى بر نهجى که مبتدیان در مبتداى تعلیم، به تعلیم آن مى کوشند، بیست و نه حرف است 
که اول آن الف و آخر آن یاست و چهار حرف دیگر که فارسیان بر سبیل فرعیت آن را الحاق کرده اند و 
در لغت عرب مستعمل نیست و آن حروف پ، چ، ژ، گاف است و گفته اند که «پ» فرع ب و «چ» فرع ج 
و «ژ» فرع ز و «گاف» فرع کاف است که علامت در این حروف عجمى به گذاشتن سه نقطه است و در 
لغت ترك نیز استعمال نموده اند. هرکدام در این رساله در نزد ایشان ذکر کرده مى شود، مگر شش حرف از 
جمله حروف هجا که آن «ثا» و «ذال» و «ضاد» و «را» و «ظا» و «واو» است که در لغت یافت نمى شود 
و اگر یافت شود نیز بر سبیل ندرت واقع مى شود. پس هر حرفى را بابى به مضمون «خیرالکلام ما قلّ و 

دلّ» مسطور مى گردد. 
اما بعد؛ چنین گوید اقل عباداالله محمد بن ضیاء الدین الحسینى المتخص به فراغى ـ عفى االله عنهما ـ که 
چون دانشمندان روزگار و بلاغت شعاران هر عصرى از اعصار را محتاج الیه نبود که در لغات ترك، الفاضى 
تصنیف کنند و ورقى چند تألیف نمایند که مبتدعان را از فهمیدن آن حضور از دانستن آن سرور به ظهور 
رسد و به نظر این فقیر نیز نسخه نرسیده بود و معنى اکثر لغات ایشان نیز بر خوانندگان دشوار مى نمود، به 
خاطر فاتر رسید که در این باب مختصرى نوشته، جمعى از دوستان فصاحت بیان بلاغت نشان که از اشعار 
ترکى حظى بسیار و ابتهاجى بى شمار داشتند، التماس نمودند که در تحقیق لغات ترك، ورقى چند به تحریر 
آید که نونیازان حریف را هدیه و مبتدیان ستم ظریف را تحفه اى بوده، اصحاب نظم و نثر ترکى را دستگیر 

1. همان، مقدمه، ص 5، 11-10.
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معتبر و دستورى ناگزیر بود. «ایجاباً لمسئولیتهم» مشقت هاى بسیار کشید از السنه و افواه مردم و دواوین 
شعراى ماتقدم که در فن اشعار ترکى زحمت بى شمار برده اند به قدر الوسع و الامکان جمع آورى نموده، 
خصوصاً از دواوین امیرکبیر امیرعلیشیر نوایى و عموماً از اشعار باقى شعراى ترك از خورد [خرد] و بزرگ 
متابعت مؤلفّان لغات فرس نموده، لیکن کیفیت حروف و کمیت حرکات ثلاثه در این رساله بر نهج ایجاز 
مذکور مى شود. چون الفاظ ترك نیز از میزان و مصدر عارى است، بعضى از آن جمله که منظوم است، بیتى 
به استشهاد آورده مى شود تا اصحاب فضل و ارباب نظم ترکى را حجّتى قاطع و مستشهدى حاصل باشد 
و چون این مجموعه حل و عقد لغات ترك بود، موسوم به مفتاح اللغۀ گردید. المنۀ الله که به تاریخ سنه 
1051ق. به یمن دولت روزافزون اقبال پادشاه جهانگیر گیتى دستان مرکز دایره امن و امان سلطان سلاطین 

نشان وارث ملک سلیمان داراى اسکندر راى قدر توأمان سلاله دودمان... (شعر)
صفى بن صفى شاه جوان بخت                     که برخوردار باد از تاج و از تخت  

و  بپوشند  عفو  ذیل  به  را  آن  عیب  و  بکوشند  آن  اصلاح  در  باشد  شده  واقع  خطایى  یا  سهوى  اگر   ...
خوانندگان و دانندگان فقیر را به فاتحه یا دعایى شاد گردانند و من االله الاعانه و التوفیق و علیه الاعتماد 

و التکلان».
از جمله نکاتى که با توجه به مقدّمه مؤلفّ مى توان دریافت، این است که وى بر زبان عربى وقوفى کامل 
داشته، اما زبان فارسى را در حد عمومى مى دانسته و ادیب و نویسنده اى آگاه و توانا نبوده است، چراکه در 
بیان مباحث لغوى و دستورى که به بحث مصدر در زبان فارسى پرداخته، قول درستى ندارد. اما در زبان 

ترکى کارى درخور توجه ارائه نموده است.

3. معرفى مفتاح اللغه
1ـ3. مشخصات ظاهرى 

عنوان و نام پدیدآور: مفتاح اللغۀ [نسخه خطى]، اثر محمد بن  ضیاءالدین  الحسینى متخلص بالفراغى
آغاز: بسمله. حمد و ثنا  مر خداى را سزاست که ذره بى وجود موجودات را از کتم عدم به جلوه ظهور در آورده... 
انجام: ...دوم به معنى فانى است که او را در میان روغن بزند و فارسیان او را زواله نامند و ترکان یاوه گویند؛ 

واالله اعلم بالصواب. تم سنه 1052هجرى.
مشخصات ظاهري: ص 4-88، 16سطر، اندازه سطور:100×155، قطع اثر 185×250

نوع و درجه خط: نستعلیق؛ نوع کاغذ: اصفهانى نخودى؛ تزئینات متن: لغات به سرخى نوشته شده است. 
نوع و تزئینات جلد: تیماج عنابى، مقوایى، زنجیره هاى ضربى، اندرون جلد آستر کاغذى.

معرفى نسخه: فرهنگ لغات ترکى به فارسى است که در آن لغاتى که در دواوین شعراى ترك مخصوصاً 
امیرعلیشیر به کار برده شده را به فارسى ترجمه کرده و چون الفاظ ترك عارى از مصدر مى باشند. بیتى به 

استشهاد آورده است.این کتاب در سال 1051ق. در زمان شاه صفى تالیف شده است.
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2ـ3. ویژگى ها، ارزش ها و برجستگى هاى مفتاح اللغۀ
1ـ2ـ3. قدمت و ارزش تاریخى اثر

این اثر در سال 1051ق. نگاشته شده و از فرهنگ ترکى سنگلاخ که در سدة دوازهم هجرى نگاشته 
شده است، پیشى دارد. 

فرهنگ ترکى به فارسى سنگلاخ، شامل بیش از شش هزار لغت است، اما مفتاح اللغۀ، با وجود اینکه 
حدود 627 لغت را شامل مى شود، در برخى موارد لغات آن در فرهنگ سنگلاخ نیامده است؛ به طور مثال 
کلمه «اوغان» به معناى نامى از نام هاى خداوند در فرهنگ سنگلاخ نیامده است. گاه هم لغات در این دو 
فرهنگ، تفاوت هایى با هم دارند؛ مثلاً کلمۀ «مونکَ» در مفتاح اللغۀ به معنى درد، غم و اندوه آمده که در 

فرهنگ سنگلاخ به شکل مونگ1 ذکر شده است.
2ـ2ـ3. ارزش ادبى و تاریخ ادبیاتى 

با توجه به اینکه مفتاح اللغۀ براى بیان توضیح بسیارى از لغات خود، آنها را به اشعار و ابیات ترکى مستند 
کرده، این اثر را از لحاظ حفظ ابیات گذشتگان و همچنین توضیح بیشتر کلمات، داراى ارزش تاریخ ادبیاتى 

نیز نموده که در فرهنگ سنگلاخ چنین کارى صورت نگرفته است.  
3ـ2ـ3. بیان و ذکر حرکات کلمات

این نیز از ویژگى ها و محاسن کم نظیر مفتاح اللغۀ است که پس از بیان کلمه که آن را نیز مثل کلمات 
عربى با اعراب ذکر کرده، در توضیح نیز آن اعراب را بیان کرده است؛ مثل: «ایِلک به کسر همزه و کاف 

عربى و سکون یا و لام، به معنى ابتدا و اول است چنان که شاعر گوید:
ایلک بوردن االله آدین یاد ایلالى           سوزلاماکنى سونکره بنیاد ایلالى2»

4ـ2ـ3. نداشتن نظم الفبایى مرسوم
همان طور که در بسیارى از فرهنگ هاى لغات مرسوم بوده، ذیل هر حرف، کلماتى که با آن حرف شروع 
مى شده ذکر مى شد، که آن کلمات نیز ترتیب الفبایى را رعایت مى کرد، ولى فراغى در مفتاح اللغۀ به این 

موضوع اهمیتى نداده و کلمات بدون در نظر گرفتن موضوع مطروحه، آمده اند. 
5ـ2ـ3. ناهمگونى در مطالب و توضیحات

فراغى در برخى از مدخل ها به توضیح چند کلمه اى و ارائۀ بیتى بسنده کرده، ولى در مواردى حتى نیم 
صفحه در مورد کلمه اى توضیح و تفسیر داده است.

6ـ2ـ3. ارائه و ذکر اشعارى فارسى در توضیحات
فراغى در برخى موارد که توضیحات کاملى بیان داشته، ابیات فارسى اى نیز در تکمیل مطالب ذکر کرده 
است. به طور مثال ذیل سرواژه چنگیز، پس از بیان معنى آن، ابیاتى فارسى و در شکل حماسى، در بیان 

1 Mūng
2. یعنى: ابتداى سخن را به نام خدا شروع کردن باید، بعد از یاد خداست که مى توان بنیاد سخن را بنا نهاد.
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فتوحات و قدرت چنگیز آورده که جالب توجه است.
7ـ2ـ3. کم بودن تعداد حروف الفبایى این لغت نامه

و  فارسى  عربى،  زبان  زمینه هاى  دیگر  و  مشترکات  و  زبان ها  تفاوت  بیان  به  مقدمه  در  هرچند  فراغى 
ترکى پرداخته و آورده که چند حرف فارسى در عربى وجود ندارد، همچنین برخى از این حروف در ترکى 
نیز کاربردى ندارد، ولى خود در مفتاح اللغۀ، تنها به ذکر مستندات 23 حرف پرداخته است، در عین حال در 
بخشى نیز بعد از اینکه زیرمجموعۀ حرف لام را آورده، به بیان مدخلى با نام «لام با الف» به عنوان یکى از 
حروف پرداخته است که بعد از عدم ذکر برخى از حروف، از دیگر اشتباهات فاحش نگارنده به حساب مى آید.

8ـ2ـ3. تعداد کلمات و واژگان مفتاح اللغۀ 
این اثر ارجمند، داراى  حدود  627  لغت است که به ترتیب حرف الف =191 سرواژه؛ حرف ب=55 
سرواژه؛ حرف ت= 60 سرواژه؛ حروف ج و چ=32 سرواژه؛ حرف ح=3 سرواژه؛ حرف خ=3 سرواژه؛ حرف 
د=15 سرواژه؛ حرف ز=1 سرواژه؛ حرف س=46 سرواژه؛ حرف ش=5 سرواژه؛ حرف ص=3 سرواژه؛ حرف 
ط=4 سرواژه؛ حرف ع=2 سرواژه؛ حرف غ=1 سرواژه؛ حرف ف=4 سرواژه؛ حرف ق=74 سرواژه؛ حرف 
ك=20 سرواژه؛ حرف ل=8 سرواژه؛ حرف م=19 سرواژه؛ حرف هـ=2 سرواژه؛ حرف ى=71 سرواژه را 
شامل مى شود که در مجموع 627 واژه است.این بررسى نیز نمایانگر عدم پرداختن دقیق به حروف از لحاظ 

کمى است.

نتیجه
در پایان با توجه به مطالبى که در بالا ذکر شد، مى توان گفت که فرهنگ فوق، یکى از آثار قابل توجه 
و مهم در حوزه شناخت زبان ترکى، به ویژه ترکى جغتایى است و با توجه به قدمت و موارد تازه اى که در 
آن یافته شد ـ البته بدون در نظر گرفتن کاستى هاى آن که مى تواند برخاسته از حجم کم و انگیزه هاى 
نویسنده باشد ـ مى تواند پس از تصحیح و چاپ، اثرى تأثیرگذار در این زمینه باشد، البته باید در نظر داشت 
که مفتاح اللغۀ و آثارى از این دست مى تواند مکمّلى بر فرهنگ سنگلاخ و اثر راه گشایى براى شناخت بیشتر 

و بهتر زبان، فرهنگ و ادب ترك باشد. 

منابع
1. آقابزرگ تهرانى، محمدمحسن، الذریعه الى تصانیف الشیعه، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1408ق..
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